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اسب محرمه/ تلقيح مصنوعم
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

طرح مسأله

قرار بر اين شد که به مناسبت بحث بيع من که درماسب مطرح شده است، يك بحث مورد ابتلاء که امروزه هم خيل شايع و
رايج شده است مطرح شود و آن بحث تلقيح مصنوع است.

مراد از تلقيح مصنوع

مقصود از تلقيح مصنوع در مقابل تلقيح طبيع، اجمالا اين است که در مواردي که عمل لقاح بين من مرد و تخم زن از راه
آميزش و از راه طبيع صورت م گيرد از آن به تلقيح طبيع تعبير م کنند، غير از اين صورت يعن غير از تلقيح و لقاح

طبيع، هر چيز و هر فرض ديري که تصور شود، در اين بحث از آن به تلقيح مصنوع تعبير م شود که صور آن را عرض
خواهيم کرد .

مطلب قابل تذكر

مطلب و نته دوم اين است که اگر نطفه مرد يا تخم زن را تقويت کنند از آن تعبير به لقاح نم شود اين از محل بحث خارج
است، بحث از تقويت نطفهء مرد يا تخم زن مورد نزاع نيست و مورد اختلاف فقها هم نيست، احدي از فقها در مسئله تقويت،
نزاع و مناقشه ندارد. آنچه که محل نزاع است خود لقاح است، يعن ترکيب نطفهء مرد با تخم زن، لقاح ي عمل ترکيب است

و ارتباط با مسئله تقويت ندارد، و اگر نطفهء مردي را با دارو يا شي دير تقويت کردند يا تخم زن را تقويت کردند اين
جايز است و بحث ندارد.

تحرير محل نزاع و بحث

آنچه که محل بحث است لقاح است، يعن ي نطفه و ي تخم يا از زن و شوهر معمول يا اجنب و اجنبيه را باهم ترکيب
کنند و ترکيب اين دو سبب بوجود آمدن ي نوزاد شود. در بحث تلقيح مصنوع در دو جهت عمده بحث است؛
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ي بحث از حيث جواز و عدم جواز خود تلقيح است، و ي بحث از حيث اين است که چه قائل به جواز يا عدم جواز باشيم
ونه وجود دارد ؟ بحث دومهستند؟ و ارث چ ه فرزند کيست؟ پدر و مادر او چه کسانشود، از حيث اين بچه اي که متولد م

است كه مطرح م شود. بحث سوم داريم که از آن به اهداء جنين تعبير م کنند، در اهداء جنين، نطفه ی مرد و تخم زن،
که زن و شوهر شرع هستند در رحم خود زن که همسر شرع است لقاحش مشخص و محقق شده و بعد از آن چون رحم اين

زن تواناي نهداري اين بچه را ندارد اين را در رحم زن دير قرار م دهند و از آن تعبير م کنند به اجاره رحم يا رحم
استيجاري، که بحث ديري است . در بحث لقاح ي بحث اين است که فقط براي تقويت است، ي بحث خود لقاح است که آيا

ن يافته را موبعد از تحقق پيدا کردن لقاح آيا اين جنين ت اين ترکيب جايز است يا نه ؟ و بحث سوم بعد از لقاح است، يعن
شود در رحم کس که همسر شرع اين مرد نيست قرار دارد كه از آن به اجاره رحم تعبير م کنند. 

تصور صورتهاي مختلف تلقيح

بعض توان براي آن تصوير کرد که اجمالا کنيم. در بحث لقاح صور بسيار متعددي م عمده بحث را در بحث لقاح مطرح م
از شقوق آن را م گويم . ي شق اين است که نطفه مرد را بوسيله ابزار در رحم زن خود قرار دهد. نطفه ی مرد را با ابزار و
وسايل جديد بر م دارند و در رحم زن خودش قرار م دهند. دوم اينه نطفه ی مرد را بر م دارند در رحم زن که همسر او

نيست قرار م دهند.

سوم اين است که نطفه ی اين مرد را با تخم زن از اول در ي دستاه خارج قرار م دهند تا بچه متولد م شود و اصلا در
رحم کس قرار نم دهند. اين سه صورت کل است که وجود دارد . از طرف گاه تخم زن خود شخص را م گيرند و با

نطفه ی مرد تلقيح م کنند. گاه زن اين شخص داراي تخم نيست، تخم زن ديري را م گيرند و با نطفهء اين مرد تلقيح
همانطوري که از ناحيه نطفه صوري داريم از ناحيه تخم دهند، يعن ر قرار مکنند، يا در رحم زن خود يا در رحم زن دي م

هم صور متعددي داريم . گاه اوقات اين نطفه مال مردي است که شناخته شده است، گاه اوقات هم شناخته شده نيست،
بانهاي که وجود دارد به نام بان من که شناخته شده هم نيست، ي از بحثهاي که مطرح م شود اينه مردي در زمان که

حيات دارد نطفه خود را گرفته ‐ کاري نداريم که از راه استمناء بوده و حرام بوده است ‐ و در ي درجه خيل زير صفر
منجمد م کند، مرد از دنيا م رود، آيا در زمان که زن خود او در عدّه وفات است م توانند نطفه را در رحم او قرار دهند يا

نم توانند؟

 آيا با فوت، زوجيت ملغ م شود و از بين م رود و دير حق ندارند من او را در رحم او قرار دهند، يا اينه با فوت زوجيت
ملغ نم شود. باز از چيزهاي که شقوق مختلف م آورد اين است که گاه من حيوان را م گيرند و در تخمدان اين زن قرار
م دهند و گاه از گياه م گيرند. بنابر اين صور متفاوت دارد که گاه بعض ها صورت مسئله را به 16 يا 17 مسئله رسانده
اند . البته در اين بحث ي از کارهاي که آقايان بايد انجام دهند اين است که موضوع شناس کنند، يعن کتب که در اين زمينه

آنها چيست ؟ ي ل اصلدارند مش که عنوان نازائ شود، آنهاي ونه متحقق موجود دارد ببينيد که اصلا عمل تلقيح چ
مقداري در فهم مطلب کم م کند . اين صور متعددي که در اينجا وجود دارد.

تحقيق اصل اول در مقام

قبل از آنه وارد هري از اين صور شويم، بحث که در اينجا بايد مطرح شود اين است که اصل اول در اينجا چيست؟ اگر ما
بعدا دليل بر جواز يا عدم جواز پيدا نرديم آيا اصل اول برائت و جواز است يا عدم جواز؟ نطفه ی مردي را م خواهند از

طريق ابزار در رحم زن خودش قرار دهند يا در رحم زن اجنبيه قرار دهند يا نطفه ی زن و مرد را در دستاه بخواهند پرورش



دهند و به صورت بچه خارج شود. اصل اول  چيست؟ آيا اصل اول اصالة البرائة است؟ آيا در تمام شبهات حميه تحريميه
شود که بر حرام بودن عمل زنا دليل داريم، ول آنوقت نتيجه اين م ،و هم برائت شرع برائت است، هم برائت عقل اصل اول
قرار دادن اين نطفه آن هم در رحم زن اجنبيه چه دليل بر حرمت آن داريم ؟ فرض م کنيم که دليل نداريم، اگر دليل نبود بايد

برويم سراغ اصاله البرائه شرع و عقل، و دايره اين بقدري گسترش پيدا م کند که حت نطفه ی برادر را بتوانند در رحم
خواهرش قرار دهند. اگر بوسيله ابزار نطفه اين برادر را بيرند با ابزار قرار دهند به حسب اينه اگر گفتيم اصل اول اصاله

البرائه عقل و نقل است همه اينها را شامل م شود.

اشال

اما قد يقال: که در شريعت، مخصوصاً در باب ناح، در باب فروج، در باب دماء، و همچنين در باب انساب که شارع به مسئله
انساب خيل اهميت م دهد، ي اصل ديري به نام اصالة الاحتياط داريم که با وجود اين اصالة الاحتياط مجال براي اصاله

البرائة نيست. در باب ناح، در باب فروج، در باب دماء و در باب انساب و اولاد بناي شريعت بر احتياط است، اصالة الاحتياط
بايد جاري شود. ببينيم ايا چنين اصل داريم يا نه؟

ادله اصالة الاحتياط در باب ناح

براي اين اصل دو دليل اقامه م کنيم . دليل اول مذاق شارع است. در کلمات برخ از بزرگان گاه چنين تعبير م شود كه در
باب ناح و اولاد و وط به شبهه و در باب دماء و فروج، مذاق شريعت بر احتياط است . ما م گوييم اولا در اينه آيا مذاق
شريعت بر لزوم احتياط است يا بر رجحان احتياط يا کلماتشان اجمال دارد، به نظر م رسد که اکثراً ظهور در رجحان دارد
يعن ما وقت کلمات فقها را مراجعه م کنيم از آن وجوب احتياط را استفاده نم کنيم، بله در همه جاي فقه احتياط رجحان

دارد، اما در باب فروج و دماء و ناح و اولاد اين احتياط آکد و شديدتر است، اما کس تصريح به وجوب نرده است.

مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در بعض از تعابير م فرمايد قاعده احتياط که در اين موارد قائل به وجوب آن نيستيم، بنابر
اين استدلال به مذاق شرع اولا اجمال دارد و نم دانيم که مقصودشان وجوب است يا احتياط. ثانياً اگر در کلمات تتبع كنيم
ه اين مذاق شرع مستند به يعمدتاً مقصودشان رجحان شديد و آکد است، لذا اين دليل قابل استدلال نيست. علاوه بر اين

نصوص است و نم تواند دليل جداگانه باشد . 

دليل دوم بر اصالة الاحتياط

دليل دوم نصوص وارده است. ما اگر از اين نصوص که الان م خواهيم بخوانيم استفاده کنيم که در دايره فروج و دماء و
اولاد شارع احتياط را به وجوب شرع مولوي واجب كرده، روايات که بعدا متعرض م شويم به نظر ما اکثر آنها وجوب

ارشادي است، ما دنبال ي وجوب شرع مولوي هستيم، يعن شارع در باب ناح براي ما شرعاً احتياط واجب کرده است.
اگر نم دانيم با اين زن م توان ازدواج کرد يا نه، نم دانيم اين زن خواهر رضاع ما است يا نه؟ بوييم ولو استصحاب عدم

رضاع است. اما شارع در اينجا در خصوص باب ناح احتياط را واجب کرده است.  اگر چنين دليل پيدا کنيم فبها والا اگر
احتياط را از روايات استحباب شرع استفاده کرديم باز هم م گوييم اصل اول همان اصالت البرائة عقل و نقل است.



بررس روايت

اولين روايت در وسائل الشيعه ج14 ابواب مقدمات ناح، باب 57، حديث 1، روايت معتبره است؛ معتبره شعيب الحداد، «قال
قلت لاب عبداله(ع) رجل من موالي يقرؤک السلام» مردي از دوستداران شما به شما سلام رسانده است «و قد أراد أن

يتزوج امرأة» م خواهد با زن ازدواج کند «وقد وافقته» آن زن هم موافقت کرده است «واعجبه بعض شأنها» آن زن هم براي
اين مرد زن مناسب است «وقد کان لها زوج فطلقها عل غير السنة» مشل اين است که اين زن قبلا شوهري داشته است آن

شوهر آمده اين زن را بغير سنت طلاق داده است، يعن آمده طلاق غير شيع داده است، يعن مردش سن بوده و اين زن را
طلاق داده است «و قد کره أن يقدم عل تزويجها حت يستامرک» اين مرد هم از مواليان شما است و م خواهد که از شما

اجازه بيرد و مشورت کند كه با اين زن ازدواج کند «فتون انت تامره» از امام سوال م کند که شما امر م کنيد؟ «فقال ابو
عبداله(ع) هو الفرج» حضرت فرمود اين مسئله مسئله مهم است «و امر الفرج شديد و منه يون الولد» از فرج ولد بوجود
م آيد «و نحن نحتاط فلا يتزوجها» ما احتياط م کنيم با اين زن ازدواج نند . آيا از اين روايت استفاده م کنيم که امام(ع)
م خواهد بفرمايد ما در باب ناح احتياط م کنيم و احتياط هم بوجوب شرع مولوي واجب است؟ به نظر ما از اين روايت

اين معنا استفاده نم شود.

از اينه در روايت نم گويد که من نم دانم آيا ازدواج با اين جايز است يا نه، ظاهرش اين است که اين کس که از مواليان
بوده است م داند که ازدواج با اين زن صحيح است ولن مقداري کراهت داشته است که قاطع و مطمئن نبوده و آمده از

امام(ع) استشاره کرده، يعن گاه اوقات از ي فقيه حم را سوال م کنند و گاه از فقيه استشاره م کنند، از امام
معصوم(ع) هم همينطور بوده است، در اين روايت، سائل از حم، سوال نرده است، گفته اكراه دارد كه ازدواج كند، نفته اين
لم يعلم کأنه جائز ام لا. ما در ميان قواعد فقهيه ي قاعده داريم به نام قاعده الزام، اگر مرد سن زنش را طلاق داد، طبق نظر
فقهاي اماميه روي قاعده الزام م توانيم بر طلاق آنها ترتيب اثر بدهيم و بعد از اينه عده او تمام شد با او ازدواج کند ولو اينه

مذهب ما طلاق آنها را باطل م داند، اما قاعده الزام جريان دارد «الزم الناس بما الزموا عل انفسهم» ، اين مرد هم م دانسته
که از جهت فقه شيع ازدواج با اين زن مانع ندارد، اما چون آدم مراقب بوده گفته از امام هم استشاره اي داشته باشيم، امام

قرينه خوب ون الولد» يفرمايد «وامر الفرج شديد و منه ي هم فرموده چون مسئله فرج شديد است و اصلا همين که م
است که حم ارشادي است.

و لذا م فرمايد «و نحن نحتاط» اينجا شما م گوييد که ائمه احتياط برايشان معنا ندارد و احتياط براي افراد جاهل است . بله
مشتبه شود که آيا اين خون است يا نه، وقت ن است در موضوعات موضوعنند ممآنها علم دارند اذا ارادوا، اما اگر اراده ن

م اولقرينه است اين ح کنيم، يعن اگر ما باشيم احتياط م اند، بنابر اين نحن نحتاط ، يعن نند مثل مردم معمولاراده ن
شرع مولوي نيست اين حم ارشادي است . قد يتوهم که امام روي تقيه اين را فرموده اند؟ اينجا اصلا بحث تقيه نيست اينه

«هو الفرج وامر الفرج شديد» اصلا خود اهل سنت هم اين قاعده الزام را م دانند که ما چنين قاعده اي داريم . اصلا جاي
تقيه نيست . شايد شما از اين روايت نات ديري هم بتوانيد استفاده کنيد دنبال کنيد و ادامه بحث فردا.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


